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رخداد حادثه 

زورگیری از  زنان متقاضی کار
شــرق: ســارق جوانی که با وعده اســتخدام در  �

کارآگاه طلاسازی از زنان متقاضی کار سرقت می کرد، 
دستگیر شد.  ســرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، رئیس 
پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت، در تشریح این خبر 
گفت: ســاعت ۱۵:۴۵ شانزدهم دی سال گذشته زنی 
به کلانتری ۱۱۰ شهدا مراجعه و اظهار کرد، در میدان 
شهدا سوار یک دســتگاه خودروی ساینای سفیدرنگ 
شــده و راننده خودرو پس از طی مســافتی با تهدید 
سلاح سرد طلاهای وی را به ارزش صد میلیون ریال 
ســرقت کرده و او را در محــدوده نازی آباد از خودرو 
بیرون انداخته و متواری شده است. رئیس پایگاه ششم 
پلیس آگاهی تهران بــزرگ عنوان کرد: پرونده پس از 
ثبت اظهارات اولیه شاکی از طریق شعبه اول دادیاری 
دادسرای ناحیه ۳۴ تهران برای رسیدگی تخصصی به 
پایگاه ششم پلیس آگاهی ارجاع شد. وی تصریح کرد: 
شــاکی در تحقیقات اظهار کرد: در فضای مجازی به 
دنبال کار بودم. با فردی به نام رامین آشــنا شدم و به 
من گفت کارگاه طلاسازی دارد و پیشنهاد کار در گارگاه 
را داد. در همین خصوص شانزدهم دی ماه در میدان 
شــهدا با من قرار گذاشت تا من را به کارگاه طلاسازی 
ببرد. پس از اینکه سوار خودروی ساینای وی شدم، به 
من گفت برای صرف ناهار به یک رستوران در نازی آباد 
برویم که در بین راه با تهدید ســلاح سرد طلاهایم را 
سرقت کرد و من را از خودرو بیرون انداخت. سرهنگ 
کارآگاه اختیاری گفت: کارآگاهان با راهنمایی شاکی به 
محل سوار و پیاده شدن او اعزام شدند که در تحقیقات 
میدانی موفق شــدند متهم ۳۴ســاله، فاقد ســابقه 
کیفری را شناســایی کنند. این مقام انتظامی با اشاره 
بــه اینکه تصویر متهم مورد تأیید شــاکی قرار گرفت، 
افزود: در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی مشخص 
شد خودروی ساینا متعلق به پدر متهم است و سارق 
در انجام ســرقت از آن اســتفاده کرده.  وی گفت: با 
سرنخ های به دست آمده کارآگاهان، دستور دستگیری 
متهم و توقیف خودروی ســاینا از مرجع قضائی اخذ 
و پــس از اقدامات پلیســی، متهم در بیست وششــم 
فروردین ماه دستگیر شــد. رئیس پایگاه ششم پلیس 
آگاهــی تصریح کرد: متهم که ابتدا منکر ارتکاب جرم 
بود، پــس از مواجهه حضوری و شناســایی دقیق از 
سوی شــاکی، ناچارا لب به اعتراف گشود و صرفا به 
انجام همین یک فقره سرقت معترف و منکر هرگونه 
ســرقت مشابه دیگری شــد که در ادامه کارآگاهان با 
بررسی پرونده های مشــابه در سطح کشور موفق به 
شناسایی سه مال باخته دیگر شدند که متهم با همین 
شــیوه از آنها سرقت کرده بود. سرهنگ اختیاری ابراز 
کــرد: متهم به چهار فقره ســرقت اعتراف و در ادامه 
اظهار کرد، از طریق فضــای مجازی با خانم هایی که 
دنبال کار می گشــتند آشــنا و خــودم را مالک کارگاه 
طلاســازی معرفی می کــردم و به آنها قــول کار در 
کارگاه طلاســازی می دادم. پس از اینکه آنها سر قرار 
می آمدند، در یک محل خلوت با تهدید ســلاح ســرد 
طلاهای آنها را ســرقت می کردم و متواری می شدم و 
از مجموع سرقت ها حدود ۳۰۰ میلیون ریال به دست 
آوردم. این مقام انتظامــی در پایان گفت: با توجه به 
اقرار صریح متهم به چهار فقره سرقت، با قرار تأمین 
مناســب از سوی دادیار محترم شــعبه اول دادسرای 

ناحیه ۳۴ تهران متهم روانه زندان شد.
 

قتل همسر   و  مادرزن
و  � شناســایی  از  بابلســر  انتظامــی  فرمانــده 

دســتگیری قاتلی خبر داد که صبح دیروز همسر 
و مادرزنش را با شــلیک گلوله کشت. به گزارش 
روابط عمومی فرمانده انتظامی بابلســر، ســرهنگ 
حسین اسدی گفت قتل حوالی ساعت هشت دیروز 
در یکی از روســتاهای بهنمیر رخ داد. وی توضیح 
داد در این حادثه مردی ۵۲ساله با حضور در منزل 
مادر همسر خود در روســتا با اسلحه به سمت او 
و همچنین همسرش شــلیک کرد و آنها را به قتل 

رساند.
ســرهنگ اســدی گفت این پدر قاتل بلافاصله با 
مراجعه به منزلش در یکی از روستاهای دیگر بابلسر، 
به سمت دو دختر ۱۷ و ۱۴ ساله اش هم شلیک و آنها 
را مجــروح کرد. وی افزود: متهــم پس از این جنایت 
از محل متواری شــد، ولی با همکاری عوامل پلیس 
آگاهی در کمتر از ۳۰ دقیقه دســتگیر شــد. اســدی 
در خاتمه از تشــکیل پرونده قضائی بــرای متهم به 
قتل خبــر داد و افزود: با حضور بازپــرس ویژه قتل و 
کارآگاهــان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی 

بابلسر، موضوع در دست بررسی است. 

دستگیری سارقانی که در شهرهای 
مختلف تحت  تعقیب  بودند

شــرق: معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس  �
آگاهی پایتخت از دســتگیری دو سارق حرفه  ای 
خبر داد و گفت: این متهمان تحت تعقیب پلیس 

تبریز، همدان و قم، در تهران هستند.
ســرهنگ کارآگاه علی گودرزی گفت: ساعت 
۱۰ شب هشتم اردیبهشت  وقوع تیراندازی منجر 
به مصدومیــت در محدوده ســتارخان، خیابان 
فرزانه، از طریــق مرکز فرماندهی و کنترل پلیس 
آگاهی به اداره یکم مبارزه با ســرقت مسلحانه 

پلیس آگاهی اعلام شد.
وی بیان کرد: با حضــور کارآگاهان اداره یکم 
در محل و بررســی های میدانی مشــخص شــد 
واحد گشــت کلانتری ۱۳۷ نصر هنگام گشت زنی 
به یک دســتگاه موتورســیکلت بنلی پارک شده 
در مقابل یک ســاختمان پنج طبقه مظنون شــد 
که با اســتعلام صورت گرفته مشخص شد پلاک 
نصب شده سرقتی بوده و متعلق به یک دستگاه 
موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ است که دو روز قبل در 

همان محدوده سرقت شده. 
افزود: مأمــوران کلانتری  ســرهنگ گودرزی 
مشــاهده کردند دو مرد جوان حدودا ۲۵ساله از 
همان ســاختمان خارج و سوار بر موتورسیکلت 
شــدند کــه بلافاصله مأمــوران دســتور توقف 

موتورسیکلت را اعلام کردند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهمان بــا ایجاد 
جوسازی موتورسیکلت را رها و از محل متواری 
شــدند، گفت: یکــی از مأموران بــه تعقیب آنها 
پرداختــه که ناگهان یکی از مظنونان با کشــیدن 
اسلحه کمری پای مأمور را هدف قرار می دهد و 

پیاده از محل فرار می کند.
کارآگاهــان در ادامه تحقیقات میدانی خود و 
با مراجعه به محل خروج آنها دریافتند متهمان، 
ســارق منزل هســتند که با تخریــب در ورودی 
آپارتمان، وارد طبقه ســوم شده و تعدادی اموال 
باارزش از قبیل طلاجات و وجه نقد مال باخته را 

به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال سرقت کرده اند.
گودرزی ابراز کرد: کارآگاهان در گام بعدی از 
تحقیقات جنایی مالک موتورسیکلت به جامانده 
در صحنه درگیری را به هویت اصغر شناســایی 
کردند و در ادامه مشــخص شد وی صاحب یک 
فروشگاه موتورسیکلت در محدوده میدان گمرک 

است.
وی بیــان کرد: در تحقیقــات صورت گرفته از 
اصغــر، او اظهار کرد موتورســیکلت را در اواخر 
بهمن ماه سال گذشــته به صورت قولنامه  ای به 

شخصی به نام «حمید ۲۶ساله» فروخته  است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با به دست آمدن 
این ســرنخ، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیســی 
دریافتند حمید یکی از مجرمان حرفه  ای است و 
۲۴ فقره ســابقه کیفری در زمینه سرقت منزل در 

سال های گذشته دارد.
این مقام انتظامی پلیس پایتخت عنوان کرد: 
با به دســت آمدن این اطلاعات، مخفیگاه حمید 
در محــدوده جنوب تهران شناســایی شــد و در 
ادامــه تحقیقات، همدســت دیگــر او نیز به نام 
فرید ۲۵ساله دارای ۳۰ فقره سابقه سرقت منزل 

شناسایی شد.
کارآگاهان اطلاعات را در اختیار بازپرس شعبه 
هشــتم دادســرای ناحیه ۳۴ تهران قرار دادند و 
دستور دســتگیری سارقان صادر شد. در نوزدهم 
اردیبهشت ماه سال جاری در یک عملیات پلیسی 
هر دو سارق دستگیر شدند و در بازرسی بدنی از 
فرید ۹ فشنگ جنگی و از مخفیگاه او یک دستگاه 
خودروی مزدا ۳ کشــف شــد و متهمان به اداره 

یکم پلیس آگاهی منتقل شدند.
وی تصریح کرد: در تحقیقــات صورت گرفته 
از فریــد، او ضمــن پذیرفتن تیرانــدازی منجر به 
مصدومیــت مأمور کلانتــری، به ســرقت منزل 
به اتفاق همدســتش معترف شد و اظهار کرد ما 
با پرســه زنی در سطح شــهر با انتخاب سوژه ها 
در ساعات سر شــب با تخریب در ورودی منازل 
وارد ساختمان می شدیم و با سرقت گاوصندوق 
و اموال باارزش، وجه نقد و طلاجات را ســرقت 
و در صورت لزوم از اســلحه استفاده می کردیم. 

سپس اموال را به مالخر می فروختیم.
ســرهنگ گودرزی تصریح کــرد: کارآگاهان 
در ادامه تحقیقات پلیســی خود با بررسی های 
سیســتمی دریافتنــد فریــد و حمید بــه اتهام 
ســرقت منــزل از شــهرهای تبریــز، همدان و 
قم تحت تعقیب پلیس هســتند کــه با انجام 
تحقیقــات تکمیلــی بــه ده ها فقره ســرقت 
منــزل در شــهرهای اعلامی معترف شــدند و 
در بررسی های بیشتر مشــخص شد سارقان از 
خودروهــای بی ام دبلیو، مزدا ۳، فولکس واگن، 
پژو ۴۰۵ و پراید ۱۱۱ در ســرقت منازل شهر های 

دیگر استفاده می کردند.
معــاون جنایی پلیــس آگاهی تهــران بزرگ 
در پایــان گفت: با توجه بــه تلاش های بی وقفه 
همکارانــم در اداره یکم که منجر به دســتگیری 
عامل ایراد جراحت به مأمــور کلانتری و انهدام 
باند ســرقت منزل در تهران و شهرهای مختلف 
شــد، متهمان بــا صدور قــرار قانونی از ســوی 
بازپرس پرونده برای تحقیقات تکمیلی، کشــف 
کلت کمری، دستگیری خریداران اموال مسروقه 
و شناسایی شاکیان در اختیار کارآگاهان اداره یکم 

پلیس آگاهی قرار دارند. 

شرق: زن میان ســال که مدعی است برای نجات جان 
دخترش مرتکب قتل دامادش شده، وقتی پشت تریبون 
دادگاه قــرار گرفت تا در برابر اتهــام قتل از خود دفاع 
کند، این بار در حمایت از پســرش ادعا کرد جسد را هم 

خودش دفن کرده است.
به گزارش خبرنگار ما، این زن میان سال متهم است 
سه سال قبل با همکاری دختر و پسرش، دامادش را به 
قتل رســانده و جســد او را در منطقه ای در قزوین دفن 

کرده است.
اولین گزارش از مفقودشدن مرد جوان را همسرش 
بــه پلیــس داد و گفت: شــوهرم که به مــواد مخدر 
اعتیاد دارد گم شــده اســت. زمانی که تحقیقات آغاز 
شــد، مأموران متوجه شــدند این مرد قبــل از حادثه با 
همســرش جروبحث کرده اســت. مدیر ساختمانی که 
مرد مفقودشــده در آنجا ســرایدار بود، به پلیس گفت 

درگیری هایی بین این زوج وجود داشت.
مأمــوران مدتی بعــد به برادر زن جوان مشــکوک 
شــدند و او را بازداشــت کردنــد. ایــن جــوان منکــر 
همه چیز شــد، اما بعد از ماه ها بازداشــت اعتراف کرد 
که شــوهرخواهرش را به قتل رسانده و جسدش را در 
قزوین دفن کرده اســت. درحالی که گفته های این پسر 
جوان با آنچه اتفاق افتاده بود هم خوانی نداشــت، در 
نهایــت مادر او به قتــل اعتراف کــرد و گفت به خاطر 
نجات جان دخترش دســت به قتل زده و پســرش هم 

برای کمک به او اتهام را قبول کرده است.
زن میان سال بازداشت شد و جزئیات قتل را توضیح 
داد. او گفت: من برای نجات جان فرزندم مجبور به این 

قتل شدم و بعد هم پسرم جسد را دفن کرد.
با توجه به اینکه زن میان ســال مرتکب قتل شــده 
بود و دختر و پســرش هم در مخفی کردن ادله جرم و 
دفن جســد به او کمک کرده بودند، کیفرخواست علیه 
هر ســه متهم صادر و پرونده برای رســیدگی به شعبه 
۲ دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد. در ابتدای 
جلسه رسیدگی به این پرونده که روز گذشته در شعبه ۲ 
دادگاه برگزار شد، کیفرخواست علیه متهم خوانده شد 
و در ادامه، مادر مقتول به عنوان قیم نوه اش و همچنین 

از طرف خودش درخواســت قصاص کرد. او گفت: من 
دو پسر داشتم که یکی از آنها به دست خانواده عروسم 
کشــته شــد. من آنها را یتیم بزرگ کردم. اگر عروســم 
مدعی است پسرم او را کتک می زده، می توانست طلاق 

بگیرد چرا نقشه کشیدند او را بکشند.
در ادامه، زن میان ســال در جایگاه قــرار گرفت. او 
درحالی که در طول مدت محاکمه گریه می کرد، گفت: 
دخترم خیلی جوان بود. وقتی که ازدواج کرد، از همان 
ابتــدا هم به خاطر اعتیاد دامادم با او اختلاف داشــت. 
من می دانســتم دامادم دخترم را می زند، اما در زندگی 
آنها دخالــت نمی کردم و هرگز هم بــه دخترم نگفتم 
طلاق بگیرد. شــب قبل از حادثه به خاطــر تولد نوه ام 
به خانــه دخترم در الهیه رفته بودیم. من و پســرم در 
قزوین زندگی می کنیم. بــا اصرار دخترم به آنجا رفتیم 
و پســرم هم چون در تهران کار داشت، آمده بود. شب 
همه چیــز خیلی خــوب بود تا اینکه صبــح روز حادثه 
دامادم در خانه مواد کشــید. سر این موضوع با دخترم 
جروبحث کردند و یک دفعــه دامادم به دخترم حمله 
کرد، دســت هایش را روی گلوی او گذاشت و فشار داد. 
خیلــی محکم فشــار داد، زانویش را هم روی قفســه 
ســینه دخترم گذاشته بود. ســعی کردم او را بلند کنم، 

نتوانســتم، زورم نرسید، هرچه سعی کردم او را از روی 
دخترم بلند کنم فایده نداشــت. صــورت دخترم کبود 
شــده بود. اگر کمی صبر می کــردم، حتما مرده بود، به 
همین خاطر ســنگی را که دم دست بود برداشتم و به 
دامــادم کوبیدم. اصلا نفهمیدم کجایــش زدم. بعدها 
گفتند شکســتگی در ســرش بوده، اما من اصلا متوجه 
نشــدم کجا کوبیدم. وقتی روی زمین افتــاد، دخترم با 
پســرم که برای انجام کار بیرون رفته بود تماس گرفت. 
وقتی پســرم آمد، شوکه شــد. نبض دامادم را گرفت و 
متوجه شــدیم مرده است. بعد با پســرم جسد را برای 

دفن بردیم و در قزوین دفن کردیم.
در ادامــه، دختر متهم به اتهــام اختفای ادله جرم 
محاکمه شــد. او وقتــی در جایگاه قــرار گرفت، گفت: 
شــوهرم مواد می کشید و مشــروب زیاد می خورد. من 
ســر این موضوع با او درگیری شدید داشتم و هربار که 
می گفتم مواد نکشــد، مرا کتک مــی زد. دوبار در خانه 
مادرش چنان مرا کتک زد که مادرش من را از زیر دست 
او بیرون کشــید و گفت برو. روز حادثه هم وقتی دیدم 
با دوســتش مواد می کشد، خیلی ناراحت شدم و با هم 
جروبحث کردیم. او طبق معمول به سمت من حمله 
کرد و کتکم زد. داشــت مرا خفــه می کرد. مادرم برای 

اینکه نجاتم دهد با ســنگ به سر شــوهرم زد. من هم 
برای نجات مادرم به پلیس چیزی نگفتم و مدعی شدم 
شــوهرم گم شده است. همه همســایه ها می دانستند 

شوهرم مواد می کشد و من را کتک می زند.
متهم گفــت: من حالا خــودم کارگــری می کنم تا 
زندگــی ام را تأمین کنم. بچه ام را از من گرفتند و ســه 
سال اســت فرزندم را ندیده ام. من سیاه بخت شدم. اگر 
طلاق نمی گرفتم به خاطر این بود که می دانستم اجازه 
نمی دهند بچه ام را ببینم. واقعا قصدی برای کشــتن او 
نبــود و من برای اینکه مادرم اعدام نشــود همه چیز را 

مخفی کردم.
سپس پســر متهم ردیف اول به اتهام اختفای ادله 
جرم و جســد محاکمه شــد و در جایگاه قرار گرفت. او 
گفت: اتهام را قبــول دارم. مادرم دروغ می گوید که در 
دفن جســد به من کمــک کرد. او بــرای نجات من این 
حرف را می زند. او ما را به دندان کشــید و بزرگ کرد. ما 
یتیم بودیم. من مهندس معماری هســتم و خودم کار 
می گیــرم و کار می کنم. آن قدر فقیر هســتیم که خودم 
در پروژه هــا کارگری هم می کنم تا پول کارگر ندهم. در 
روزهایی که کار ندارم هم دست فروشی می کنم. آن روز 
هــم برای اینکه از بازار مولوی جنس بخرم و در قزوین 
بفروشــم به خانه خواهرم آمده بودم. من مولوی بودم 
که خواهــرم زنگ زد و وقتی به خانــه رفتم دیدم چه 
اتفاقی افتاده اســت. من می خواســتم مادرم را نجات 
دهم. وقتــی پلیس همه چیز را فهمید، مجبور شــدیم 

اعتراف کنیم.
در پایان جلسه دادگاه، یک بار دیگر متهم ردیف اول 
در جایــگاه قرار گرفت. او گفت: اگر من به ســر مقتول 
نمی کوبیــدم، دخترم را کشــته بود و مــن برای نجات 
دخترم این کار را کردم. زندگی ام سیاه بود و سیاه تر هم 
شده است. اقوامم طردم کرده اند. می گویند جای زن در 
زندان نیست، به تو چه ربطی داشت که دخالت کردی. 
من قصد کشتن دامادم را نداشتم، فقط خواستم دخترم 

را نجات دهم.
قضات بعد از پایان جلسه دادگاه برای تصمیم گیری 

دراین باره وارد شور شدند.

شــرق: تحقیق درباره مرگ دو زن که جسدشــان در ماجراهایــی جداگانه در 
خانه هایشان پیدا شده است به دستور بازپرس جنایی تهران آغاز شد.

به گــزارش خبرنگار ما، صبح جمعه مأموران پلیس تهران مطلع شــدند 
جسد زنی ۴۳ســاله در خانه اش پیدا شده است. در ادامه، موضوع به بازپرس 
کشیک قتل تهران اطلاع داده  شد و بازپرس نیز دستور حضور تیم های تحقیق 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران،  پزشــکی قانونی و تشــخیص هویت را صادر 
کرد. در بررســی های اولیه، کارشناسان پزشکی قانونی زمان مرگ را حدود ۱۸ 
ســاعت قبل از کشف جســد تخمین  زدند. در تحقیقات میدانی مشخص شد 
متوفی شــوهری ۴۵ساله و پسری ۱۲ســاله دارد که از روز قبل ناپدید شده اند 
و همســایه ها آنها را ندیده اند. برادر این زن به مأموران گفت: خواهر من ارثیه 
قابل توجهی از پدرم به ارث برد که آن پول را در بانک گذاشته بود،  اما شوهرش 
اصرار داشت پولش را از بانک بگیرد و ماشین یا خانه بخرد. باوجوداین خواهرم 

کار خودش را می کرد و به حرف شوهرش گوش نمی داد. تا جایی که من خبر 
دارم، آخرین باری که شوهرخواهرم پیشنهادش را مطرح کرد، سه روز قبل بود و 

باز هم خواهرم به حرف او گوش نداد. سر همین دائم اختلاف داشتند.
این مــرد ادامه داد: خانواده ما در شهرســتان زندگــی می کنند. هرچه به 
خواهرم زنگ زدیم جواب نداد. شوهرخواهرم هم پاسخ گو نبود، به همین دلیل 

به تهران آمدیم و در نهایت جسد خواهرم را در خانه اش پیدا کردیم.
در بخش دیگری از تحقیقات مشــخص شد همســر این زن سه روز قبل از 
کشــف جســد از محل کارش مرخصی گرفته بود. به این ترتیب بازپرس شعبه 
۱۱ دادســرای جنایی تهران دســتور بازداشت شــوهر این زن و تحقیق درباره 

سرنوشت پسر او را صادر کرده است.
در دومین پرونده نیز با توجه به شــواهد، یک زن قربانی جنایت شده است 
و تحقیقات برای شناســایی عامل یا عاملان این قتل ادامه دارد. جســد این زن 

در حالی در خانه اش پیدا شــد که با ۱۱ ضربه چاقو به قتل رسیده و طلاهای او 
شامل یک انگشتر و چند النگو به سرقت رفته  است.

پسر این زن در تحقیقات توضیح داد: مادر ۷۰ساله ام در خانه شکسته بندی و 
قابلگی می کرد و فقط هم زنان را به خانه اش راه می داد. از زمان همه گیرشدن 
کرونا هم رفت وآمد کمتر شده بود و مادرم کمتر کسی را راه می داد. از آنجایی 
که مادرم پیر بود، ما مرتب به او سر می زدیم و برای اینکه بتوانیم اوقات دیگر از 
حالش باخبر باشیم، دوربین مداربسته در خانه اش گذاشته بودیم. مادرم دیروز 
زنگ زد و گفت یکی از جوان هایی که او را در محل دیده ام، بســته معیشــتی 
آورده، من هم به او گفتم بســته را بگیرد، اما بعد از آن از مادرم خبر نداشتم و 
هرچه زنگ زدم جواب نداد و در دوربین هم او را نمی دیدم تا اینکه به خانه اش 

رفتم و جسد او را دیدم.
بنا بر این گزارش، تحقیقات درباره این قتل ادامه دارد.

شرق: دزدان مغازه های بازار تهران که با حفر تونل و 
تخریب دیوار دست به ســرقت میلیاردی زده بودند، 
روانه زندان شدند. به گزارش خبرنگار ما، چندی قبل 
تعدادی از کســبه بازار مولوی با مراجعه به کلانتری 
عنوان کردند مغازه هایشان به شیوه حفر تونل هدف 
ســرقت قرار گرفته اســت. مأموران متوجه شــدند 
مغازه هایی که هدف سرقت قرار گرفته اند، مغازه های 
مس فروشــی و مس ســازی هســتند و ارزش مالی 
این ســرقت ها میلیاردی اســت. مأموران که احتمال 
می دادنــد نگهبانان یــا باربرهای ایــن منطقه در این 
ســرقت ها نقش داشته اند، مشــخصات این افراد را 
بررسی کردند و پی بردند یکی از باربرها در این منطقه 
پنج ســال قبل به همین شــیوه حفر تونل و تخریب 
دیوار در اهواز دســت به ســرقت زده است. مأموران 

بــا هماهنگی مقام قضائی ســراغ تنهــا مظنون این 
پرونده ســرقت رفتند و جوان ۳۳ساله را که معروف 
به طوفان اســت دســتگیر کردند. متهم ابتدا خود را 
بی گناه معرفی کرد، اما وقتی فیلم دوربین مداربسته 
پیش روی این ســارق ســابقه دار قرار گرفت، به ناچار 
لب به ســخن باز کرد. در فیلم های دوربین مداربسته 
مشاهده شد دو جوان که صورتشان را پوشانده بودند، 
همراه طوفان دســت به ســرقت از مغازه ها زده اند. 
همین فیلــم کافی بود تا طوفان همدســتانش را لو 
دهــد و مأموران در عملیاتی دیگر ســارقان ۲۵ و ۳۰ 
ساله را دستگیر کردند. سرهنگ مهدی اسدی، رئیس 
کلانتری ۱۱۶ مولوی، بــا تأیید این خبر گفت: متهمان 
به سرقت یک میلیاردو ۵۰۰ هزارتومانی از مغازه های 

مس فروشی در بازار تهران اعتراف کردند.

شرق: پرونده مردی که توسط دو پسر جوان به قتل رسیده است، در حالی 
در دادگاه کیفری اســتان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که متهمان به 
قتل شناسایی نشدند. به گزارش خبرنگار ما این پرونده سال ۹۶ با گزارش 
حراســت بیمارستانی در تهران تشکیل شد. مســئولان بیمارستان اعلام 
کردند مردی حدودا ۶۰ساله در بیمارستان جانش را از دست داده است. 
آنها به پلیس گفتنــد مقتول قبل از مرگ به آنها گفته دوجوان او را زده 
و ماشــینش را ســرقت و خودش را کنار خیابان رها کرده اند. با توجه به 
مدارک شناسایی به دست آمده از مقتول، مأموران خانواده او را در جریان 

قرار دادند. با حضور اعضای خانواده، آنها هویت جسد را تأیید کردند، اما 
گفتند از اینکه چه اتفاقی افتاده اســت خبر ندارند. تا اینکه چند روز بعد 
خودروی مقتول بدون اینکه وسیله ای از آن کم شده باشد مقابل یکی از 
کلانتری های تهران پیدا شــد. بااین حال عاملان جنایت شناسایی نشدند. 
با گذشت سه سال از حادثه و با توجه به اینکه هیچ ردی از متهمان پیدا 
نشده، اولیای  دم درخواست دیه از بیت المال کردند. فرزندان مقتول که 
در شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران حاضر شده بودند، گفتند: ما در 
این مدت خیلی تــلاش کردیم که ردی از قاتلان پدرمــان پیدا کنیم، اما 

نتوانســتیم. پدر ما با ماشین کار می کرد، اما مسافرکش نبود. او تعدادی 
مسافر مشــخص داشــت که آنها را جابه جا می کرد، اما مسافر متفرقه 
ســوار نمی کرد و در آژانس هم کار نمی کرد. هیچ دشــمنی هم نداشت 
و همیشــه دســت به خیر بود. اصلا نمی توانیم حدس بزنیم چه کســی 
این کار را کرده اســت. آنها گفتند همچنان درخواست جست وجو برای 
پیداکردن قاتل پدرشــان را دارند، اما اگر قاتل پیدا نشود، درخواست دیه 
از بیت المال را دارند. با توجه به مدارک موجود، قضات شــعبه ۱۰ برای 

تصمیم گیری در این باره وارد شور شدند. 

سرقت از مغازه هاى بازار با حفر تونل

راز قتل مرد 60ساله در هاله اى از ابهام

شرق: فردی که با ارائه رسیدهای جعلی ۱۰ میلیارد ریال 
کلاهبــرداری کرده بود، به دام افتاد. به گزارش خبرنگار 
ما، روز ۳۱ فروردین مردی ۳۲ســاله کــه مالک مغازه 
ساعت فروشــی اســت، به پلیس فتای تهران مراجعه 
کرد و با ارائه شکوائیه از دادسرای ناحیه ۳۱ با موضوع 
کلاهبــرداری، رســیدگی به پرونده و دســتگیری متهم 
را خواستار شد. شــاکی توضیح داد فردی با مغازه اش 
تمــاس گرفته و تقاضای خرید ســاعت مچــی کرده و 
دو ساعت مچی ســفارش داده است. دو طرف پس از 
گفت و گو بر سر قیمت در نهایت روی مبلغ ۸۰۰ میلیون 
ریال به توافق رســیدند و قرار شــد پس از انتقال وجه 

به حســاب صاحب مغازه، او کالای خریداری شده را به 
نشانی مشتری ارسال کند. فرشنده گفت: خریدار مدعی 
بود با توجه به ارزش ریالی کالای سفارش  داده شده در 
چنــد مرحله مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال را از طریق ســاتنا 
بــه کارتم واریــز  کرده و فیش های واریــزی را از طریق 
شــبکه های اجتماعی برای من ارســال کرد. خریدار با 
ارسال فیش ها مدعی شد پول ۲۴ ساعت بعد به حسابم 
واریز خواهد شــد. من هم از آنجا که فیش های واریزی 
را دیــده بودم، ادعای خریــدار را قبول کــردم و کالای 
سفارشی را توسط پیک به نشانی وی فرستادم، ولی پس 
از ۲۴ ســاعت مبلغی واریز نشــد و متوجه شدم در دام 

فردی کلاهبردار افتاده ام. با توجه به حساسیت موضوع، 
تیمی از مأموران بررســی پرونده را بر عهده گرفتند و در 
رصدهــای اطلاعاتی موفق شــدند متهم ۲۸ســاله را 
شناسایی کنند. مأموران فهمیدند متهم سابقه دار است 
و پیش تر با همین عناوین مجرمانــه دوبار روانه زندان 
شده. در اثنای تحقیقات پلیسی، ۱۰ فقره پرونده مشابه 
دیگر نیز به پلیس فتا ارجاع شد. شاکیان نیز در اظهارات 
مشابهی مدعی بودند، متهم مبالغ کالای سفارش شده 
را از طریــق ســاتنا واریز کــرده و آنها فیــش واریزی را 
مشــاهده کرده اند. متهم بــا هماهنگی های قضائی در 
مخفیگاهش دســتگیر شــد و پس از انتقال به پلیس 

فتا به جرائمش اعتراف کــرد و گفت کالاهای دریافتی 
را در سایت های اینترنتی خریدوفروش به ارزش پایین تر 
از قیمــت واقعی می فروخته اســت. ســرهنگ داوود 
معظمی گودرزی، سرپرست پلیس فتای پایتخت، با بیان 
اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده را 
درمجموع به مبلغ ۱۰ میلیارد ریــال برآورد کرده اند، از 
فروشندگان کالا و خدمات خواست قبل از تحویل کالا به 
خریداران اینترنتی از واریز مبلغ توسط متقاضی مطمئن 
شوند و پس از دریافت پیام واریزی از سوی بانک نسبت 
به ارسال محموله سفارش داده شده به نشانی متقاضی  

اقدام کنند.

کلاهبردارى با رسیدهاى جعلى بانک

آغاز تحقیقات پلیس درباره قتل 2 زن

اعترافات زنی که دامادش را به قتل رساند

شرکت آب وفاضلاب استان البرز در نظر دارد اجرای عملیات  حفاری ،لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی در استان البرز را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
واجد شرایط و دارای حداقل رتبه ۵ در رشته کاوش های زمینی  واگذار نماید. 

برآورد پروژه ، مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمیین شرکت در مناقصه : برآورد براساس فهرست بهاء چاه سال ۱۳۹۹، مبلغ ۲۵/۶۷۱/۰۰۹/۹۰۰ ریال ، مدت اجرای کار ۱۲(دوازده) ماه و مبلغ 
تضمین ۸۳۵/۷۳۰/۲۹۷ ریال به صورت واریز نقدی به حســاب شــرکت ، چک بانکی تضمین شــده ، ضمانتنامه بانکی و یا مطالبات قطعی تایید و بلوکه شــده نزد شرکت آب و فاضلاب 

استان البرز می با شد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۰ و محل تحویل اسناد اداره دبیر خانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز میباشد .

تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۳:۳۰روز یک شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۱ خواهد بود. 
قیمت فروش اسناد مناقصه : مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال واریزی به حساب شماره ۱۷۱۷/۱۱۱/۲۲۶۲۹۹۰/۷ بانک توسعه تعاون شعبه رجائی شهر کرج ( بنام آب و فاضلاب استان البرز )

هزینه  درج آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد . سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
 داوطلبان میتوانند به منظور دریافت اســناد مناقصه از تاریخ ۹۹/۰۲/۲۷ لغایت پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ با در دســت داشــتن معرفی نامه به دفترقراردادهای  

شرکت آب و فاضلاب استان البرز واقع در کرج – انتهای بلوار شهید چمران – ساختمان شماره یک مراجعه نمایند .تلفن تماس : ۰۲۶-۳۲۱۱۷۱۵۱
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ، به آدرس ( iets.mporg.ir )  مراجعه نمایید .
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